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Abstract 

Introduction: In the initial identification and encounter with a phenomenon 
such as power, two fundamental questions arise: The first question pertains 
to whether such a phenomenon has an independent existence, free from the 
influences of fields and contexts such as literary, social, philosophical, 
cultural, economic, legal, and political? Or is it the resultant of several 
backgrounds and origins from among these diverse types? The second 
question also relates to how the concept of a phenomenon like power is 
evaluated and raises the point: what are the criteria for knowing, measuring, 
and testing power? Is the understanding of power monolithic? Or does 
considering a set of voices and contexts lead to an accurate understanding 
and evaluation of power? In answer to the first question, it must be admitted 
that power is the product of a multi-faceted and specifically socio-political 
relationship between individuals and groups, wherein typically one side has 
the upper hand and the other is the weak hand; in answer to the second 
question, it must also be said: since power is the organizer and regulator of 
the relations of political actors; knowing it is primarily possible through a 
legal understanding of this human phenomenon and then through multiple 
interpretations, including a literary understanding of power.  
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Methods: In stating the  research method and organizing the materials, accepting 
the conventional research method which always first defines a problem and then 
gathers evidence and examples for it, it must be said that in the forthcoming section, 
due to the dual nature or essence of power—the divine force or demonic force 
present within it—without beginning our discussion in the usual manner with lexical 
semantics, conceptual understanding, and the perceptions and conceptions arising 
from it; at the outset, we will raise and trace the understanding of the concept of 
power within the realm of Persian poetic literature in specific centuries. The author's 
purpose in raising this discussion is to reveal what the mindset, perception, 
underlying design, and consequently the common imagery in the minds and 
language of poets and awakeners from the 4th to the 8th century AH was, in 
encountering and relating to a phenomenon like power? Did they, according to the 
common, inevitable, and compelled belief, consider it a necessary evil? Or were they 
fundamentally pessimistic and reproachful towards it and pursued the path of raising 
awareness and warning against the afflictions and corruptions of power? 

Findings: The author is well aware that if one wishes to find a precise and 
meticulous trace of the turbulent currents of power across the sphere of Persian 
political literature, in the realms of poetry and prose and the opinions of the 
knowledgeable on this matter, and take that as a criterion, then even a lifetime of 
research would be insufficient. Also, he firmly believes that if he wished to dissect 
and understand the literary-semantic intricacies of power considering the tendency 
or nature and temperament of states towards the accumulation or disintegration of 
power, undoubtedly life would end, the trumpet would be blown, and he would still 
be falling down, bewildered and distraught, running hither and thither in search of a 
new document and source. Despite these, merely considering that in the world of 
literature in general and in Persian political literature in particular, power has a place 
and stature, he strives, through a specific process and within the realm of poetry 
from the 4th to the 8th century AH, to pause momentarily on the encounters of 
power and literature and, to the extent the theoretical framework of the research 
requires, process it. It must be mentioned beforehand that this processing only 
contains a view from the surface and upper layers of the subject or, in other words, 
represents the superstructure of the matter. 

Conclusion: In the present article, the author, believing that the common and 
conventional perception of poets of the aforementioned century, based on experience 
and living with the manifestations of power, was the evilization and evil perception 
of the sovereign's power in the public sphere, seeks to uncover aspects of these 
perceptions, conceptions, and poetic images. 

Keywords: Imagery of Power in Persian Poetry, Poetic Struggle against 
Sovereign Power, The Face of Power in 4th-8th Century Poetry, Power as 
Evil, Condemnation of Power in Persian Literature.  
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  چکیده
آید: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداري چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می   مقدمه:

پدیده  چنین  که  است  این  به  ناظر  اول  دانش پرسش  تأثیرات  از  فارغ  و  مستقل  موجودیت  و  اي  ها 
هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادي، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و  زمینه

گونه خاستگاه  انواع  این  میان  از  چند  مفهوم  هایی  ارزیابی  چگونگی  به  نیز،  دوم  پرسش  است؟  گون 
کند که معیارهاي شناخت و سنجش و آزمایش  گردد و این نکته را مطرح می پدیداري چون قدرت برمی

ها به  ینه اي از اصوات و زمصدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک 
انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول  فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می 

به رابطه و  و گروه   -طور مشخص اجتماعیاي چند وجهی  افراد  بین  به سیاسی  طور هاست که طی آن 
غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید  

کنندة مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در  دهنده و تنظیم که قدرت سازمان   آنجایی   گفت: از
واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیري چند از جمله فهم  وهله نخست به

 .ادبی قدرت، میسر تواند بود
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شیوه   ها: روش قبول  با  مطالب،  دادن  سازمان  و  پژوهش  روش  بیان  همواره    در  که  پژوهش  مرسوم 
پردازد، باید گفت  کند و سپس به گردآوري شواهد و امثال براي آن می نخست یک مسئله را تعریف می 

قدرت؛ نیروي ایزدي یا نیروي اهریمنی موجود در   که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه 
به عادت مألوف، از معناشناسی لغوي و مفهوم   آن، بی این  برآمده از  شناسی و برداشتکه  ها و تلقیات 

هاي  آن آغاز سخن کنیم؛ در بادي امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده 
مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند  

هاي  رنگ و متعاقب آن تصویرسازي رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سدهذهنیت و تلقی و پی 
چهارم تا هشتم هجري، در مواجهه و نسبت به پدیداري چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و  

اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و  پنداشتهناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می 
  اند؟ بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویدهدر مقام آگاهی 

می   ها: یافته نیک  موي نگارنده  و  دقیق  ردّي  بخواهد  چنانچه  جریان داند  از  افُت شکافانه  پر  وخیزِ  هاي 
بیابد و آن را   باره  قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آراي اهل نظر در این 
ملاك بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه  

ادبی دقایق  باشد  دولت   -خواسته  مزاجِ  و  طبع  یا  گرایش  به  نظر  با  را  قدرت  یا  معنایی  انباشت  به  ها 
شود و او هنوز از  آید و در صور دمیده می شک عمر به سر می گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی 

پاي   از  دوان،  سوي  آن  به  و  روان  سوي  این  به  ویلان  و  سرگردان  تازه  منبعی  و  مدرك  یافتن  براي 
با وجود این می به افتد.  تنها به ملاحظۀ اینکه در عالم ادبیات  به  ها،  طور عام و در ادب سیاسی پارسی 

کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده  نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدري هست، می 
نظري   چارچوب  که  حدي  تا  و  درنگ  ادبیات  و  قدرت  مواجهات  در  لختی  هجري،  تا هشتم  چهارم 

باید یادآور   باشد، آن را پردازش کند. پیشتر  تنها دربردارنده پژوهش اقتضا داشته   شد که این پردازش 
  هاي رویین به موضوع یا به تعبیري دیگر، معرفِ روبناي قضیه است.   نگاهی از سطح و لایه 

گفته بنا به  در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گیري:نتیجه 
تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاري و شر پنداري قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است،  

  بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد.  

با قدرت حاکم، تصویرسازي قدرت در شعر فارسی،  واژگان کلیدي:   سیماي قدرت در    ستیز شاعرانه 
  قدرت چون شرّ، نکوهش قدرت در ادب فارسی.شعر سدة چهارم تا هشتم، 

   



 1404دوره هفدهم، شماره سوم، پاییز  361

  سرآغاز

تصویري قدرت در آثار منظوم را با درنگی در  -پردازش دقایق ادبی و بازنمود مفهومی
اذعان   به  که  گرفت  خواهیم  پی  توس،  فرزانه  شاهنامۀ  بررسی  با  و  چهارم  قرن  شعر 

از جلوه بازیابی بسیاري  باید سراغ  محققان،  از آن دوران  ایرانی را  هاي فرهنگ و خرِد 
نمونه ذکر  با  را  شعر  ساحت  در  قدرت  تصویري  فهم  ادامه،  در  سده  گرفت.  از  هایی 

و   نقد  و  حاکمان  قدرت  درباره  نغز  سخنان  سده  چند  درازاي  به  هشتم؛  تا  چهارم 
  نگارنده با اذعان به دو نکته زیر: گیریم.نکوهش آن، پی می 
این اول  شیوة   نکته  و  عملکرد  نقد  و  فرمانفرمایان  مطلقۀ  قدرتِ  نکوهشِ  که 

تا هشتم   پارسی سدة چهارم  نظم  ادبیات و  در  آنچه  از  پیش  تاریخ،  جبّارانِ  حکمرانی 
ها،  ها، تراژديهجري آمده باشد، در متون کلاسیک غربی در تمامِ ژانر آن از نمایشنامه

هاي روشنگرانۀ هاي کمدي تا مقاله ها و اشعار حماسی و نوشته ها و خطابه شرحِ جنگ
نکته دوم، اشاره به این واقعیت است    1اندیش، خاستگاه و پیشینه دارد؛ فیلسوفان سیاست 
هاي نظري نوین در باب مناسبات قدرت و ضرورت مهارِ خودکامگیِ که سرآغازِ جدل

مند و حاکمان جور و توجه به لزوم مشارکت شهروندان در جامعه نیز، به صورت روش 
دقیق  تعبیر  به  یا  برمیعلمی  اندیشه غرب  و  ادبیات  به  زمینی،  الهی،  تر،  گردد (رحمت 

  ). 70-73: 1392آقامحمدآقایی، 

 
تا به   متصور شد که توان به عقب برد و تاریخی سه هزار ساله براي آن اي پیش از میلاد می این بررسی تاریخی را  تا هزاره. 1

ایلیاد و  توان به آثار هومر در خلق شاهکار حماسی ها در این باره می امروز  نیز، در جریان  است. براي نمونه از نخستین تلاش 
نام  ادیسه به  او  مشهور  اثر  در  هسیودوس  اشعار  نیز،  و  روزها،  و  تراژدي کارها  آثار  همچنین  در  ،  سوفکلس  چون  نویسانی 

هاي جاندار و ظریف و نقادانه و اثر تاریخی  و نیز، آریستوفانس در نگارش کمدي   گونه و آیسخولوسآنتی آفرینش نمایشنامۀ  
هاي بعدي با  ها در دوره هاي پلوپونزي اشاره کرد که با نگاه سیاسی صرف نوشته شده است. این تلاش توکودیدس با نام جنگ 

کند. هاي سیسرو بازنمایی می یابد و خود را در خطابه نگاه تحلیلی سقراط به پدیده قدرت، از زبان شاعرانه افلاطون ادامه می 
با احتیاط بیان شده و پس از آن با ورود به دوران نوزایی  پادوایی  همچنین در قرون وسطا در بیان اشخاصی چون مارسیلیوس 

شود و تا قرن بیستم بیشترین تأثیر را بر  هاي مختلف بازتولید می المعارف و عصر روشنگري، در بیانیه تا زمانه اصحاب دایره 
پیش رو، اشارهویژه در فرانسه، بر جاي میفکري غرب به هاي روشن ادبیات و حوزه  پژوهش  اقتضاي موضوع  اي  گذارد. به 

 بدان خالی از لطف نیامد. 
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با وصف این، در مقال پیش رو، نگارنده بر آن است تا بازتابِ قدرت را در ساحت  
هاي  شعر فارسی از منظر ناظران و صاحبان اندیشه و بانیان فرهنگ نظم فارسی در سده

ایران   به  مغول  یورش  از  متأثر  بعد  به  دوره  این  میانه  از  که  هجري،  هشتم  تا  چهارم 
پیبوده و  بکاود  این اند،  تدقیق  و  تحلیل  درباره  هرچند  که  داشت  اشاره  باید  گیرد. 

هایی چند به صورت مستقل یا در قالب بخشی از یک طرح کلی، به  موضوع، پژوهش
(سده    اي مشخصانجام رسیده؛ ارائۀ تفسیر غالب از قدرت (قدرت چون شرّ) در بازه

چهارم تا هشتم هجري) و آنگاه در ساحت شعر فارسی و از دریچه دید نمایندگانی از  
خراسانی با    سبک  یک  هر  که  هشتم)  تا  ششم  (سدة  عراقی  سبک  و  چهارم)  (سدة 

شگردهاي زبانیِ ویژه خود و با مضامینی حماسی، عرفانی، اخلاقی، اجتماعی و انتقادي  
تواند واجد نگاهی نو  )، می150:  1396اند (شعبانلو، مرادي،  به نکوهش قدرت پرداخته 

از قرن چهارم هجري در نظر  به مسئله پژوهش   این رو، نقطه عزیمت بحث  از  باشد. 
قرون   آرکون،  محمد  و  متز  آدام  کرمر؛  جوئل  چون  محققانی  باور  به  زیرا  شد؛  گرفته 

ویژه قرن چهارم هجري، دوره  سوم/ چهارم هجري مقارن با قرون نهم/دهم میلادي، به 
در حیات فکري   زبان  و  اندیشه  بیداري  و  پویایی  قرن  و   اسلامی  رنسانس  به  موسوم 

انسان  آن  اصلی  محور  چند  هر  که  دورانی  است.  ادیبان،  ایران  است،  فلسفی  گرایی 
گرایی ادبی  جنبان انسان شاعران و کاتبان دیوانی، با خلق آثاري شگرف، آغازگر و سلسله

). در این دوران، قواعد حکمرانی، صرفاً 196:  1400اند (شریعتمداري،قرن چهارم بوده
این رو،  جن با فضیلت فرمانروا درآمیخته است. از  به عملی ندارد و فرمانروایی شایسته 

احیاي   و  فارسی  زبان  گسترش  و  فرهنگ  انتقال  براي  نیرومند  عاملی  شعر،  ساحت 
هاي عام و ساختگی یکسره ایرانی و در عین حال اسلامی، به  هاي محلی در قالب سنّت 

با لحاظ آنچه یاد شد، باید افزود که مکاتب و  ).  57  -  18:  1391آید (میثمی،  شمار می
فرماناندیشه دست  در  قدرت  اگر  که  دارند  تأکید  واقعیت  این  بر  چند  فرماي  هایی 
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گیرد و او را به  فرما را میاست که هم دامان فرمان  1مستبدي جمع شود، شرِّي شیطانی
از سلطه  ناشی  از خودبیگانگیِ  و قدرتورطۀ  در میگري  آزادي و  زدگی  و هم  اندازد 

به مردم  هاي شهروندان را تحدید میحق بین مردم پخش یا  این قدرت  اگر  اما  نماید؛ 
: 1376(رحیمی،  گاه قدرتِ فرّ یزدانی و موجب فراوانی و زایش است  واگذار شود، آن 

  2و شگفت اینکه هر دوي این استعدادها را در ذات جدال انگیز قدرت )  128،    85-79
بدین منوال چهار فرضیه دربارة قدرت وجود دارد    ).68:  1381(گالبرایت،  3باید جست

بنا بر فرض دوم، قدرت شرّ محض  براساس فرضیۀ اول قدرت خیر محض است؛  که 
که نه خیر و نه شر است، تکیه دارد و فرض    است؛ فرضیۀ سوم بر خنثایی قدرت این

چهارم نیز بر این مبنا استوار است که قدرت شرّي است لازم و تنها توجیه وجودي آن،  
بزرگ پیش مفاسد  و  مصایب  وقوع  از  الهی،  گیري  (رحمت  است  بیشتر  و  تر 

گفته، و با تلقی از قدرت در  رو، بنا به دلایل پیشاز این  ،)42-43:  1402آقامحمدآقایی،  
«قدرت چون شرّ محض» سرآغاز بحث را از قرن چهارم هجري و از حکیم    4رنگپی

 
، ترجمۀ  فرّانسانی یا شرّ شیطانی. عنوان برگردان اثري به همین نام به ویراستاري استیون لوکس، با  نام قدرت  1

    .1370فرهنگ رجایی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 
2. Dilemmatic  / Essentially Contested Concept 

طور معمول در اولین مواجهه هر  توان مرتبط دانست. به این دوگانگی و تناقض را با دیالکتیک قدرت نیز می   . 3
اي  ها به صورت تحمل آن باشد.گاهی هم  قدرت را پدیدهکسی با اعمال قدرت نامطلوب، چنین نیست که واکنش
می نابرحق  و  شرّ  سرکوبگر،  قانون،  خلاف  مینامشروع،  تلاش  و  شوند.  دانند  مانعش  یا  کنند  مهارش  که  کنند 

همچنین با نگرشی دوگانه به قدرت نخست از منظر زبان شناسانه و در بافت نظریات سوسور، قدرت دالی است  
کند و هیچ رابطۀ ذاتی، ماهوي بین دال و مدلول قدرت وجود ندارد، از این رو هر  که به مدلول خاصی ارجاع نمی

جوید.  هاي گوناگون میهاي خود را از درون گفتماناي در چارچوب قدرت، قراردادي است و مصداق نوع رابطه
و از منظر تبارشناسانه و دیرینه شناسانۀ فوکو، پیدایش مفهوم قدرت و حوزة معرفتی مربوط به آن، بسیار پردامنه و  

 ). 10-9: 1383کهن است ( کلگ، 
4 .Plot  of Power as Evil                              
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گیریم، سپس با نظر به مشهورِ شعرا، تا قرن هشتم  فرزانۀ توس (فردوسی)، در نظر می
  1بحث را  دنبال خواهیم کرد.

بیان داشت که تا پیش از آن دوران (دوران نوزایی   باید  امر  این  در توضیح چرایی 
ایرانی نمی-ادبی  به قدرت،  نقادانه  نگاه جدي و  از    توان سراغ گرفت اسلامی)، چندان 

به  سامانیان،  ظهور  از  متأثر  قلمرو  زیرا  توسعه  در  سامانی،  نصر  امیر  اقدامات  ویژه 
و   ناگهانی  دُرخشش  سوي  به  فارسی  شعر  که   است  بزرگ  خراسان  و  ماورالنهر 

  ).  30-31: 1391تازد (میثمی، گیري فرهنگی پیش میجهت 
  

  فهم قدرت در شعر حماسی سدة چهارم هجري  -2

با توجه به تأثیر مخربی که یورش مغولان بر پیکر تاریخ و تمدن ایران و ایرانی در ادوار  
بعدي (قرن ششم به بعد) گذاشت، دورة ادبی طی قرون چهارم تا ششم هجري را به نام  

تأکیدي بر   گذاري در تحقیق حاضر، صرفاًایم. مناسبت این نامخوانده 2دوره (پیشامغول) 
طلبی بر حیات ادبی و فرهنگی ایران در آن دوران است. باري، طلوع قرن  آفات قدرت

درباریانی   و  وزیران  برُنا بود،  که گرچه  سامانی شد  نصر  امیر  با جلوس  مقارن  چهارم 
از فیض حضورشان،   و  بودند  و صاحبان فضیلت  دانشمندان  اعاظم  از  که همه  داشت 
مجمع  نصر،  امیر  دربار  بود.  افراشته  گردن  عباسی  بغداد  مقابل  در  سامانی  بخاراي 
چون   تدبیر  و  رأي  صاحب  و  فصاحت  و  بلاغت  اهل  همه   دیوانیانی  و  اندیشمندان 

 
رود و بیانگر  رنگ به معناي طرح، نقشه، پی، ترسیم کردن، کشیدن به کار می . در توضیح باید اشاره داشت که پی  1

پی  تعبیر  است.  آن  به  نویسنده)  شاعر،  (نقاش،  اثر  خالق  نگاه  و  داستان  طرح  برگردان  زمینه  در  را     Plotرنگ 
نویس مشهور، جمال میرصادقی آن را به کار برد. از آنجایی  نخستین بار دکتر شفیعی کدکنی پیشنهاد کرد و داستان 

وگو، فضا، ساختار، کشمش،  که در پی رنگ خلق یک اثر عواملی چون (راوي، رخداد، شخصیت، توصیف، گفت
شاعران سده گره نگاه  ونوع  تلقی  که  نظر رسید  به  لذا  دارند،  ) وجود  آن  نظایر  و  تا هشتم  گشایی،  هاي چهارم 

بیان  هجري به قدرت را تحت عنوان پی  تبیان در  از سایت  بنامیم. برگرفته  رنگ قدرت در گزیدة اشعار شاعران 
  رنگ. چیستی پی 

2 . Before the Mongols. 
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(ترکمنی بلعمی صاحب  بود.  رودکی  دقیقی،  بلخی،  نظیر شهید  سرایندگانی  و  عبّاد  بن 
هاي پرشکوه و در عین حال  ). باري، فردوسی نیز، در همین سال 246-238:  1389آذر،  

اقوام   با زبان ملّی ایران و  تلاطمات ناشی از هجوم ترکان و کشتار شیعیان زاده شد و 
فارسی در دورة اسلامی، «شاهنامه» را همچون اثر هنري سترگ سرود و در سرایش این  

از سامانیان و غزنویان را  اثر عظیم، هیچ  اعم  گاه اصول مورد قبول فرمانروایان روزگار 
رعایت نکرد که این خود دلیلی روشن بر جاودانگی و تأثیر عمیق شاهنامه در ایجاد و  

  ). 12: 1372تثبیت زبان ملّی ایران است (مرتضوي، 
  
  تصویرگري فردوسی از قدرت  -1-2

ترین معناي خود، یعنی سازکار زندگی اجتماعی در نظر  چنانچه سیاست را در گسترده
آرمان شاهنامه  آوریم،   آن  در  که  بود  خواهد  بزرگی  سیاسی  کتاب  نیک  فردوسی  هاي 

ویژه نمود  آزار  مردم  فرمانروایان  بدسگالی  و  راستی  پادشاهی  شاه،  بیداد  از  دارند.  اي 
می  پدیدار  آشوب  و  آشفتگی  و  پریشانی  و  ناتمامی  کاستی،  و  کژي  و  شود ناپدید 

  ). 186، 169: 1387(مسکوب، 
بینی فردوسی در شاهنامه، بیان آرمان مبارزة دائم نیکی و بدي  به دیگر سخن، جهان 

خدشه و  استوارترین  سرنوشت  در  شر  و  خیر  مبارزة  و  شخصیتاست  ها ناپذیرترین 
می دیده  رستم)،  و  گرشاسب  و  (مرتضوي،  (سام  مقام،  47-46:  1372شود  این  در   .(

در   را  فردوسی  تدابیر  قدرت،  از  بدبینانه  تلقی  در  شاهنامه  داستان  دو  به  اشاره  ضمن 
  گذرانیم:رفت از آفت قدرت نیز از نظر می برون
  

  موبدي جمشید  -انگارة شاه  -1-1-2
اش، با قبول دو منصب والا، یکی شهریاري، یکی موبدي، به داريجمشید در آغاز جهان 

بر دوش کشید: یکی  را  سنگین  بارِ  دو  ناگزیر،  به  قدرتی مضاعف،  به  سوداي رسیدن 
دیگري   و  بود  مردم  امنیت  حفظ  و  متجاوزان  چنگ  از  میهن  دفع  که  را  شاهی  وظیفه 
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پیشه که  را  خلق  تزکیۀ  و  هدایت  نخستین   وظیفه  جمشید،  میان،  این  در  بود.  موبدان 
بود،   و مذهب  روایتی جمشید مجمع حقوق  به  و  نیز هست،  موبد  که  پادشاهی است 

شاه تجربۀ  این  به خودکامگی    -گرچه  فرجام،  در  و  نداشت  عاقبتی محمود  او  موبدي 
 ). 51: 1384گرایید (جعفري تبار، 

  «منـــم گفــت بــا فــرهّ ایـــزدي
ــنم ــه ک ــد دســت کوت ــدان را ز بَ   بَ

  

ــدي   ــم موب ــهریاري، همَ ــم ش   همَ
ــنم»   روان را ســوي روشــنی ره ک

  

سال  در  جهان جمشید  بر سریر  جلوس  نخست  تجهیز  هاي  به  آنکه  از  پس  شاهی، 
افزار پرداخت و براي رفاه مردم به اختراع و ترویج صنعت نساجی  سپاه و تأمین جنگ

به سازندگی روي کرد و با استخراج معادن، مملکت را توان  گر و آباد و  دست یازید، 
با وصف این، دوره   )62-60:  1389مردم را ثروتمند و مرفه ساخت (سعیدي سیرجانی،

زیستی، مانع فریب خوردن او از  طولانی حکمرانی جمشید و دیرزمانی آرامش و خوش
به   و  شد  فرشته  سیماي  و  ظاهر  در  ابلیس  نقاب،  الگوي  کهن  دچار  او  و  نشد  ابلیس 
زورگویی و طغیان و بیدادگري روي آورد. درنتیجه، جمشید از بندگی خداي روي بر  

).  و چنین خود را یگانه و  93:  1399تافت و آهنگ خدایی کرد (حبیبی  و همکاران،  
  خواند:عالم   دردانه
  چنــین گفــت بــا ســالخورده مهــان «

ــد ــد پدی ــن آم ــان از م ــر در جه   هن
  تان از من استخور و خواب و آرام

  

  که جـز خویشـتن را نـدانم جهـان  
  چو من نامور تخـت شـاهی ندیـد
  » همان پوشش و کامتان از من است

  

  ). 45-1/44: 1366(فردوسی،  
در حقیقت ادعاي الوهیت از جانب جمشید، موجب محرومیت او از فرةّ ایزدي، تأیید  

می  درمی الهی،  هلاك  ورطه  به  را  او  و   ایزدي  شود  فرة  که  داشت  نظر  در  باید  اندازد. 
تمامی به پندار و کردار صاحبان فرّ و شایستگی یا  دلیل نیست و به سعادت و موهبتی بی 

بدین  از  ناشایستگی بستگی دارد.   پادافره سرپیچی خود  فردوسی، جمشید  زبان  به  سان، 
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می  را  کردن  خدایی  دعویی  و  پاك  یزدان  او،  حکم  سلوك  و  رفتار  در  قدرت  و  گیرد 
  ). 132: 1372شود (مرتضوي،ستیز معرفی می همچون امري اهریمنی و مردم 

  «تــو مــر دیــو را مــردم بــد شــناس
  هــر آن کــو گذشــت از ره مردمــی

  

  کسی کو نـدارد ز یـزدان سـپاس  
  ز دیوان شمر، مشـمرش زآدمـی»

  

  ). 297-3/296: 1371(فردوسی،  
  نمود خودکامگی ضحاّك  -2-1-2

پس از فروپاشیِ قدرت جمشید، بیوراسب دارندة هزار اسب زرین، یا همان ضحّاك مار 
  زند. بر شانه، بر اورنگ جمشیدي، تکیه می

ــردار فرزانگــان ــت ک ــان گش   «نه
  هنر خـوار شـد، جـادویی ارجمنـد
  شـده بـر بــدي دسـت دیــوان دراز

 

  پراگنـــده شـــد کـــام دیوانگـــان 
  نهــان راســتی، آشــکارا گزنـــد
  »به نیکی نبودي سخن جز بـه راز

 

هاي بدبینانه  باري، فردوسی تمام بار معناییِ دوران خودکامگی ضحاك و تمام جلوه 
-81:  1389و قدرت همچون شر را در سه بیت بالا گنجانیده است (سعیدي سیرجانی،  

اي، برداشت مذموم و بدبینی به  توس، با زبانی کنایی و اسطوره   ). درحقیقت فرزانه82
) و به 31:  1398کشد (رضاقلی،  (عصر غزنویان) را به تصویر می قدرت زمان خودش

ترین آفت شهریاري را در گرایش به استبداد و خودکامگی و  بیانی نغز و حماسی، بزرگ 
جمشید و    گونه) که این مهم را در روایات داستان 107،  1377داند (پرهام،  بینی میمطلق 

جویی براي در نیافتادن به دامِ  دستی تمام بیان کرده است و از سر چاره ضحاك به چیره 
  شمارد.پنداردش، تدابیري چند را برمیگر قدرت که شر مطلق میافسون
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 تدابیر فردوسی در مهارِ انگارة «قدرت چون شرّ مطلق» -2-2

سوز قدرت مطلقه، هنر اصیل  فردوسی بزرگ، افزون بر بیان آفات بیدادگرانه و خانمان 
راه بیان  در  را  کار میخود  به  نیز،  و کارهایی  فساد قدرت  از  براي جلوگیري  که  گیرد 

  اش به خودکامگیِ مؤثراند.گرایش ذاتی
  

  آگاهی و خردورزي   -1-2-2
و   شهریار  شخصی  اخلاق  و  خرِد  و  آگاهی  نیروي  بر  تأکید  توس،  فرزانه  اول  تدبیر 

جلوه  به  نشدن  فریفته  به  وي  است.  تشویق  جهان  افسون  و  قدرت  کشش  پر  هاي 
نمونه می   فردوسی  کیخسرو  در  را  آرمانی  چهرة  شومی  این  به  درافتادن  از  که  جوید 

خواهد و در فرجام کار  سرنوشت جمشید و ضحاك، به درگاه آفریدگار خویش پناه می
  جوید:از قدرت کناره می

  «نمانـــد کـــزین راســـتی بگـــذرم
  کنون جان و دل زین سراي سـپنج
  کنون هـر چـه جسـتم همـه یـافتم

 

  چو شـاهانِ پیشـین بپیچـد سـرم 
  بکندم سرآوردم ایـن درد و رنـج

  اي روي بــر تــافتم»ز تخــتِ کــی
 

گیري او از فرمانروایی در اوج اقتدار در تحلیل نوع نگرش کیخسرو به قدرت و کناره
ممکن  اینکه  و  قدرت  فریبنده  ذات  به  کیخسرو  بدبینی  که  داشت  اشاره  باید  سیاسی، 
است سرنوشت او به تمرّد از زمان خداوند بگراید، چنانکه جمشید چنین شد بیدادگري  

(نساج، حاجی  گیري کند  دارد که از اورنگ شاهی کنارهبه خلق روا دارد، او را بر آن می 
اشاره داشت که  96-95:  1393مزادارانی،   باید  در سیره و سلوك شهریاران پیش و  ).  

و   قدرت  به  کیخسرو  نگرش  رو،  این  از  و  نبود  رایج  رفتاري  چنین  کیخسرو  پس 
نمیکناره نیز  پهلوانی  و  اکتسابی  خردِ  چارچوب  در  او  (مختاري،  گیري  :  1379گنجد 
179 ،205 .(  
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  پهلوانی در کاستن از مفاسد قدرت کارکرد جهان -2-2-2
پهلوانان و مراقبت  جویی و آزادگی جهان نهاد، تأکید بر آزادي تدبیر دیگر فردوسیِ پاك 

شان به رفتار شهریار است. در این  آنان در کار شهریاري و انتقادهاي صریح و جسورانه 
آویزد، تا بتواند  پیچد و با او درمی طور موازي به قدرت پادشاه میپهلوان به تدبیر، جهان 

نمی  تمام شاهنامه  در  بنابراین،  آورد؛  راه  به  را  او  و  بکاهد  توان موردي  از زهر قدرت 
پهلوان را نادیده انگاشته باشد. از این رو، در شاهنامه  سراغ گرفت که شهریار رأي جهان 

عهده   بر  سیاسی  نهاد  در  توجه  قابل  و سهمی  آمیخته شده  سیاست  با  پهلوانی  کارکرد 
می  گذاشته  از  195،  179:  1379(مختاري،    شودپهلوانان  که  افزود  باید  توضیح  در   .(

هاي پر رنگ شاهنامه، رستم است که خود نمونه بارز شخصیت اخلاقی  جمله شخصیت
و   بیداد  و  ظلم  برابر  در  فرمانبران  اعتراض  تمام عیار حق  نماد  و  پهلوانی  و  انسانی  و 
برابر   در  رستم  شخصیت  عظمت  و  استقلال  میان،  این  در  است.  فرمانروایان  فساد 

طلبی و ناجویی اسفندیار و چهرة منتقد و معترض پیران نسبت به افراسیاب کارکرد  جاه
  ). 12: 1372(مرتضوي،  کندپهلوانی را ترسیم می صحیح جهان 

  
 شناسی و دوري از رأي اهریمنی دعوت به یزدان -3-2-2

بزرگ، می  فردوسی  تدابیر  به  نگاهی  یادکردِ  با  با  فردوسی  که  توان چنین برداشت کرد 
پاك  یزدانشهریاران  و  فرمان  سرشت  از  سرپیچ  و  اهریمن  خودکامگان ِپیرو  و  شناس 

هاي عبرتی از براي تاریخ فراهم آورد و جهان را  ایزدي در شاهنامه، بر آن بوده تا مایه
  اي روشن به سرایش خواند.  به سوي آینده

«بیــا تــا جهــان را بــه بــد نســپریم  
ــدار ــد پای ــک و ب ــی نی ــد هم   نباش
ــود ــته نبـ ــرخ فرشـ ــدون فـ   فریـ
  به داد و دهـش یافـت آن نیکـویی

 

  به کوشش همه دست نیکی دهیم 
  همان بـه کـه نیکـی بـود یادگـار
  ز مشـک و ز عنبـر سرشـته نبــود
 تو داد و دهش کن فریدون تویی» 

  ). 626: 1401(بهفر،  
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بهره از «فرّ» یزدانی و اهورایی و نمونه  در تمام شاهنامه، «ضحّاك» تنها فرمانرواي بی 
کامل سرسپردگی به نیروهاي اهریمنی و شوم است که سرنوشت او در نتیجه خوي بد  

ها و شرایر قدرت است)  قد از تیرگیاي تمامو کردار و منش زشت و جباریت وي آینه
افزود که آرزوي فردوسی، سراسر  120- 117:  1372(مرتضوي، باید  این برداشت،  بر   .(

یزدان  و  داد  و  خویشتنعدل  بر  تأکید  و  خردمندي  و  بیداردلی  و  بر  پرستی  و  شناسی 
هاي در راه است (رضاقلی،  عهده گرفتن مسئولیت انسانی خود در برابر دیگران و نسل 

1398 :230 .( 

  
  شاعرانۀ سدة ششم هجري  -قدرت در باور عارفانۀ -3

سال  خانداندر  مقتدر  و  منسجم  سیاسی  تشکیلات  که  دستگاه  هایی  نیز،  و  ترك  هاي 
نشانه  و  بود  افول  به  رو  عباسی  خاندان  بود،  خلفایی  رسیده  مغول  قوم  پیدایش  هاي 

دل  بیدارگرِ  (حقشاعران  کردند  ظهور  مولوي  و  عطار  سنایی،  چون  :  1384دار،  آگاهی 
الدین مولوي، سه موج از این رو، شعر عطار  پس از سنایی و پیش از جلال  ).33-34

اند که فضاي بیکرانۀ شعر عرفانی فارسی  بزرگ و سه اقلیم پهناور و سه کهکشان مستقل 
احاطه می وابستهرا  به هم  استقلال، سخت  عین  در  و  : 1389اند (شفیعی کدکنی،  کنند 

اقتضاي بحث،  38 به دلیل  این مقاله،  از قدرت در شعر سدة ششم را که    1). در  تلقی 

 
از ظهور سبک شعري عراقی در قرن ششم، شاعران نام 1 این امر باید افزود که پیش  از سبک  . در توجیه  آوري 

فارسی حضور   نظم  در ساحت  قبادیانی  ناصر خسرو  و  پنجم هجري)، چون منوچهري دامغانی  (سده  خراسانی 
و   شعر  حیات  در  ابیوردي،  انوري  نظیر  توانمند  شاعري  ششم  حضور  سده  اوایل   در  همچنین  دارند.  مؤثري 
اندیشه ایران زمین، گواهی  روشن بر این حقیقت است که آنچه در قرن چهارم در تاریخ ادبیات ایران بنیاد نهاده  
شد تا سالیان سال برجا ماند و اندیشه هر شاعري بازتابی از شرایط اجتماعی حاکم بر عصر خویش بوده است.  
با مسائلی مانند: همبستگی اجتماعی، فساد حکومت، عدم همبستگی دینی،   انوري، که آمیخته  براي نمونه، عصر 

او به ضعف ملی  از  طور کامل نمایان و زبان گویاي زمان خود و  گرایی و آفاتی نظیر آن بوده است، در این بیت 
 حاکی از نابسامانی اوضاع است. 

  ). 135-127:  1398«جور یکسر جهان چنان بگرفت               که همی بوي عدل نتوان برد» (نیک پناه، 
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از رویکرد   با برداشتی  از زبان عرفانی است، صرفاً  متعلق به سبک عراقی و برخوردار 
  گیریم. عطار و مولانا پی می

 
 نگاه عطار به قدرت حاکم  -1-3

عطار   دوران حکیم  به  ورود  با  و  فرازنۀ توس،  بیدارگر  اندیشه  نفوذ  از  بلند  گذاري  با 
پیشین،   دورة  بر خلاف  آن،  نقد  شیوة  و  قدرت  به  نگرش  که  یابیم  می  در  نیشابوري، 

ها،  تفاوت یافته است. در این دوره، شاعران از جمله عطار، براي بیان انتقادها و اعتراض
بیان  شیوه اشعار خود  و  اندیشه  در  از قدرت  را  و تصور خود  دنبال  را  گوناگونی  هاي 

به می نیشابوري،  عطار  توسط  نقد  روش  انتخاب  روحیهکند.  جامعه،  شرایط  به    تمامی 
روش  این  از  برخی  دارد.  بستگی  دیگري  شرایط  و  عصر  حاکمان  مبارزه مردم،   ها، 

عطار به برخی حاکمان، اما در بیشتر    گونهمستقیم است؛ مانند سخنان پندآمیز و اعتراض 
:  1391پرور،کند (جانغیرمستقیم (نقد پوشیده) را دنبال می  هاي مبارزهموارد، وي روش 

شوند از این میان، عطار محور  طور کلی چند دسته مورد انتقاد عطار واقع می). به33-34
ساخت:  امرا و وزرایی که  هاي زیر مینقد خود را به قدرت سیاسی، بیشتر متوجه گروه

ساخت؛  شدت مغرور و مفتون منصب و جاه خویش میاشتغال به عمل سلطان آنها را به 
علماي صاحب جاهی که کثرت مریدان زندگی آنها را مثل امرا و وزرا آکنده از تجمل 

کرد؛ محتسبان و نیز تمام کسانی که وجود آنها زندگی و معیشت مردم را به  و تفنن می 
  ). 49: 1378کوب، انداخت (زرینتنگنا می

  
  مثابۀ نهاد ظلم نهاد پادشاهی به -1-1-3

می حکایت  میعطار  راهی  از  سپاهش  با  محمود  سلطان  روزي  که  به  کند  گذشت. 
در   درویش  تکبرّ!  آن  با  را  گدا  آن  ببینید  و گفت:  لشکریان کرد  به  رو  درویشی رسید. 

ام اما در دنیا گدایی چون  اي گدایان بسیار هم دیدهپاسخ گفت: در هر مسجدي و بیغوله 
  جا از ظلم تو خالی نیست. ام؛ زیرا هیچتو ندیده
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ــانی« ــازار و دکـ ــیچ بـ ــدم هـ   ندیـ
  کنون گر بینشِ چشمت تمام اسـت

 

از ظلمـت نبـود آنجـا فغـانی    که 
  ز ما هر دو گدا بنگر کدام است؟»

 

  ). 313: 1387(عطار،  
  

  گستاخی و اعتراض دیوانگان به خودکامگان  -2-1-3
هاي اجتماعی عصر  عطار شاعري است که طنز را دستمایه انتقادهاي سیاسی و نابرابري 

هاي جامعه را از زبان اشخاص با لحن طنز  رسمیها و بیعدالتی دهد و بیخود قرار می
آمیزد. دیوانگان در شعر عطار،  ابزاري براي انتقاد از خودکامگان و متکبران هستند و  می

خرده  بیان  با  طنزگونه  را  اعتراض خویش  و  انتقاد  قدرت،  عاملان  و  از صاحبان  گیري 
خودکامگی می و  جهل  دیوانگان،  و  حاکمان  نهادن  تقابل  از  عطار  درحقیقت،  کنند. 

  ). 47-45: 1394(تاج بخش،  کشدحاکمان و زمامداران عصر خود را به تصویر می
و   حاکمان  وجود  عطار،  پرهیزمدارانۀ  و  عارفانه  باور  به  و  آمد  آنچه  تحلیل  در 

دقیق جاه تعبیر  به  و  پدیدهطلبان  حاکمان،  دست  در  قدرت  و  تر،  مذموم  و  شرّ  اي 
توان رویکرد هاي جامعه است. بدین ترتیب، می انگیز و عامل بسیاري از نابسامانی آفت

عطار را به قدرت به شکل نقد صریح و بیزاري و تبري از آن بازنمایی کرد. از این رو،  
بدبینانه و تلقی «قدرت چون شر»   از قدرت و نگاه  برکناري  به  مولانا رویکرد خود را 

  ریزد. اي پی می متأثر از آن و بر چنین پایه 
  

  . تصویرسازي مولوي از نفسِ قدرت  2-3
صراحت  اي است که همچون طبیبی خیرخواه و دلسوز، به نگاه مولانا به قدرت به گونه 

بی  و  پرده تمام  یادآور  هیچ  را  فزاینده  قدرت  بیماري  از  ناشی  بلیات  و  آفات  پوشی 
ها و مظالم و مفاسد قدرت، با هیچ صاحب قدرت و  شود و در نقد و جراحی بدي می

  کنیم: شوکتی تعارف ندارد. در ذیل به دو تعبیر مولانا از ماهیت سیاه قدرت اشاره می
  



 1404دوره هفدهم، شماره سوم، پاییز  373

  قدرت چون اَژدهایی دمان  -1-2-3
بیند و توصیه به برکناري  الدیّن محمدّ بلخی، آفت قدرت را عیان می جناب مولوي جلال 

می قدرت  را  از  خاطر  تشویش  قدرت  که  دلیل  آن  به  نه  مولوي  درحقیقت  نماید. 
آفرینی و افزاید، بل به دلیل آنکه استعداد ذاتی و نهفته در نفس قدرت، ویژگی فسادمی

تباهی و خودکامگی دارد، «در حکایتِ مارگیر که اژدهاي افسرده را مرده پنداشت»، به  
پرهیز و دامن کشیدن از قدرت و هشدار از اینکه هر که قدرت را نشناخت هلاك شد،  

  دهد: سخت تحذیر می
ــراق ــرف فــ ــا را دار در بــ   «اَژدهــ

  مــی بــوَد آن اَژدهــات تــا فســرده
ــا ــو ز م ــن ش ــن او را و آم ــات ک   م

 

  هین مکش او را به خورشـید عِـراق 
ــات ــد نج ــو او یاب ــی چ ــه اوی   لقم
  ترحم کم کن، نیست او ز اهل صـلات» 

 

  ). 549 -544: 1396(مولوي،  
  

  . قدرت آفتی مهار ناشدنی 2-2-3
دارد که گمان نکنید اگر یکی دو لقمه پیش اژدهاي دمانِ قدرت مولوي همچنین بیان می
ناپذیر است و هر دم  اید؛ این اژدها را اشتها، سیريبردار ساخته بنهید او را رام و فرمان

تر خواهد شد. پس راه چاره آن است که دائم از قرُبِ به قدرت دوري جویید؛ حریص
چون مهار کردن و به راه آوردن آن امري محال و ناشدنی است و این حقیقتی است که  

  دهد. بهترین راه از نگاه مولانا چنین است: بیند و بدان هشدار می مولانا می
ــاد ــاخن مب   «مــر بشــر را پنجــه و ن

 

  که نه دین اندیشد آن گه نه سداد 
 

دعا می  مولوي  میان،  این  هیچ در  که بشر  دارد  آرزو  یا  برُنده  کند  ناخن  و  پنجه  گاه 
و آسیب تیز  ناخنی  و  و چنگ  اگر چنین شود  که  باشد  پاي  نداشته  از  یابد، سر  رسان 

می نمی طغیان  و  کام  شناسد  به  را  او  بود  روان  سویش  به  که  قدرتی  آخر  سر  و  کند 
پذیر  میلی تمام به قدرت است که قدرتِ صلاحکشد. پس بهترین چاره سردي و بی می
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(سروش،   ندارد»  وجود  اصلاً  عادلانه  نظرگاه   ).137-136:  1388و  در  که  رویکردي 
  شود.پذیري آن نیز البته با لحن انتقادي  بیان می سعدي تا حدي تلطیف و امید به صلاح

  
  تصویر قدرت حاکم در آینۀ شعر سدة هفتم و هشتم هجري -4

هر چند وضعیت شعر و ادب از نیمۀ دوم قرن ششم به بعد، ادامۀ منطقى روندى بود  
گر که از قرن چهارم شروع شده بود، اما در پیِ چیرگی هولناك مغولان و ضربات ویران 

ویژگی  و  خراسان  از  ادبى،  مرکزیت  ایرانی،  فرهنگ  پیکر  بر  قوم  سبک  این  هاي 
به مناطقى دیگر(عراق عجم /سبک شعر عراقی)، از    خراسانی،  به نحوى  منتقل شد که 

مغولان در امان مانده بودند. با وجود این، در قرون هفتم و هشتم، اعتراض   آسیب حمله
و نقد شاعران، به اشاره یا تصریح در لفافه یا عریان، بیشتر در حوزة نقد قدرت سلطان  

شود. این نگرش در اشعار سعدى و حافظ و عبید،  و ظلمی است که از جانب او روا می 
  نماید. خود را باز می 

  
  قدرت در اندیشۀ سعدي   -1-4

در ظرایف شعر سعدي، همین نکته بس که به تأسی تکرار شود که: «همه گویند؛ ولی  
است» دگر  سعدي،  دامغانی،  ( گفتۀ  در  124-119:  1382مهدوي  سعدي  زبان  آري   .(

هنر   و  از فصاحت و بلاغت  را  که هرچه  دارد  بلند  بس  مقامی  پارسی،  اندرز  پردازشِ 
دامغانی،  می (مهدوي  بطلبی  آن  از  باید  طریق    1). 124-119:  1382خواهی،  چند  هر 

اند، با اقبالِ و پذیرش مخاطبان  که ناصحان بدان چشم داشتهگاه چنان گرانه هیچنصیحت
و   که مکررترین  است  این  در  هنر سعدي  تمام  نشده،  مواجه  اصلی، (صاحبان قدرت) 

کس الا پیچد که هیچترین پندها را چنان با استادي در لفافی از الفاظِ دلاویز میواضح

 
گوید: «وصف را از توسی و اندرز را از پارسی باید طلبید و مرادش از  . اشاره به قطعه استاد بهار که می  ١

  «پارسی»، سعدي ست.» 
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خشک ذوقبی و  نمی ترین  بیزاري  و  خستگی  احساس  آن  از  افراد،   کندمغزترینِ 

معجزه148:  1388(فولادوند،   همان  تکرار  فارسی،  ادب  در  سعدي  ظهور  باري  اي ). 
با ظهور فردوسی رخ داد. همچنان  با  است که  که در قرون ششم و هفتم، ادب عرفانی 

رسد. ظهور سعدي،  اي چون سنایی و عطار و مولوي به اوج خود میشاعران بلندآوازه
زبان  شاعران  و  سنت  تکرار  به  که  را  انوري  و  فرخی  فردوسی،  رودکی،  چون  آفرینی 

باري،    ).190-189:  1378اي بخشید (موحد،  تقلید و تصنع دچار شده بود حیات تازه
مردم (موحد،  شفاهی  فرهنگ  به  آن  انتقال  نثر و  شعر و  معیارِ  زبان  آفرینش  با  سعدي 

) در طرح و آموزش مبانی اخلاق به ارباب قدرت، امیدوار و استادانه  192-193:  1378
کام  به  را، جرعه جرعه،  معانی  شیرین  بر مسند قدرت می  زهر  از نشستگان  و  چشاند 

می پرهیزشان  بی خودسري  دل خلقِ  در  حیلت  بدین  تا  باز  دهد  راهی  قدرت،  از  بهره 
می  گواهی  خود  نیز  ایران  سیاسی  ادبیات  تاریخ  کامیابکند.  که  این  دهد  در  او  از  تر 

اندیشه منظوم و منثور سیاسی خود، هنرمندانه  میدان، یافت می نشود. سعدي در طرح 
میمعناپردازي  مردم  ها  و  زمامدار  مناسبات  ترسیم  به  قدرت،  نکوهش  و  نقد  با  و  کند 

پردازد. براي نمونه رفتار نیک و مداراي حامان با مردم و دغدغه انسان را داشتن به  می
  باور سعدي، موجب منزلت و قدر و ارج حاکمان خواهد شد.  

خویشصاحب«کوته غم  جز  نبود  را  (تجلی  نظران  خویش»  و  بیگانه  غم  را  نظران 
  ). 116: 1387اردکانی، 

فراست تمام به ناپایداري مناصب و مقامات و کلیه مظاهر قدرت همچنین سعدي، به
  شود:دهد و موقتی بودن آن را به حاکمان یادآور میدنیوي هشدار می

اردکانی،   (تجلی  رنه همانجا و همینجا گداست  و  پادشاست  دو جهان  اندر  «دادگر 
عامل 117:  1387 را  قدرت  از صاحبان  مردم  رضایت  و  دادگري  تمام  ظرافت  به  و   (

  شمارد دیرپایی و بقاي حکومت می
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رابطه  نظرگاه سعدي،  در  میان عدل و رضایت  که  درحقیقت  دارد  متقابل وجود  اي 
می رضایت عدل  سنجۀ  را  مردم  عدل  مندي  میزان  با  را  حاکمان  مشروعیت  و  سازد 

  ). 219: 1403فر، کند (رحمتیسنجد و تراز می می
در جهان اندیشه سعدي، هر قدر دادگري مطلوب است و سودمند، بیداد زشت است  

زیان  عدالت و  جامعۀ  رو،  این  از  انسانی پیشهخیز.  وقتی  آرزومندست  سعدي  که  تر اي 
(سعدي،   شود  گرفته  نظر  در  بیدادگري  عاقبت  که  بود  نظر 21:  1392خواهد  به   .(

هاي هنري و شاعرانگی در زبان و شعر سعدي، او با  نظر از تمامی جنبهرسد صرفمی
لطیف  به  تا  است  آن  بر  نغز،  معانی  این  طرح  و  شیوه آفرینش  از  ترین  خود  بیم  به  ها، 

بینیم بیش و کم  آفات و مفاسد قدرت را به مخاطب انتقال دهد. از این روست که می
تمامیِ   اولِ  عبارات  هاله   41در  سعدي  پادشاهان)،  (سیرت  اول  باب  اي شوم  حکایت 

گانه، لحن او  حکایت از این مجموعه چهل و یک  27آفریند و در  گردِ واژة پادشاه می
  ). 89: 1387نسبت به شاهان انتقادي و تحذیري است (میلانی، 

از همین رو، سعدي در باب اول گلستان در سیرت پادشاهان، در بیان حکایت «یکی  
از ملوك عجم که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده»،  

  کند:   فرجام ظلم را چنین پردازش می
  ). 64 -63: 1389پادشاهی که طرح ظلم افگندپاي دیوار مُلک خویش بکند» (سعدي، 

در همین ارتباط، سعدي تأثیر ویرانگر ظلم را در بیت زیر در عین ایجاز، با جزئیات   
  کند: دقیق تصویرسازي می 

  «دوران ملک ظالم و فرمـانِ قـاطعش
هرگز کسی که خانه مردم خراب کرد  

 

  چندان روان بود که برآیـد روان او 
ــدان او» ــود خان ــاد بعــد از آن نب   آب

 

  ). 123: 1387(تجلی اردکانی،  
باري، آیین حکمرانی و شیوه مطلوب اعمال قدرت نزد سعدي، بر اصول و دقایقی چند  
تماس  و  کهتران  شناختن  جوانان؛   نیروي  و  پیران  تجربه  و  رأي  از  جستن  سود  نظیر 
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و   دزد  و  ظالم  دادن  کیفر  دردمندان؛  احوال  رعایت  و  مردم  با  شفقت  مردم؛  با  داشتن 
  ). 22: 1392خیانتکار؛ درشتی و نرمی به هم داشتن و...،  استوار و مبتنی است (سعدي، 

اي دارد و  ساز مردم در حکمرانی توجه ویژهسعدي در این میان، به نقش مشروعیت 
در اساس گرد آمدن مردم را عامل ایجاد حکومت و آرامش و آسایش خلق را موجب  

ناپذیر  ). و بسی نغر و لطیف سیاست مشارکت 64:  1389(سعدي،    1داندتداوم دولت می 
  کند:پذیري را به «چشمه شیرین» تعبیر میرا  به «آب شور» و رویکرد مشارکت

  « کس نبینـد کـه تشـنگان حجـا ز
ــمه ــا چش ــیرینهرکج ــود ش   اي ب

  «مشــرب شــیرین نبــود بــی زحــام
 

ــد  ــرد آین ــور گ ــب آب ش ــه ل   ب
  »2مردم و مـرغ و مـور گـرد آینـد

  فقیـــر»دعـــوت مـــنعم نبـــود بی
 

  ). 270، 68: 1389(سعدي، 
مواجه   خویش  خویشتن  با  را  پادشاه  قدرت،  مهار  آرزومندي  پس  از  و  همچنین 

  سازد.می
هر چه کنی تو بر حقی حاکم و دست مطلقی پیش که داوري برند از تو که خصم  «

عین حال   )  115-114:  1384(متنّبی،    3داوري»  در  و  اندرز  از سر  امر، و  فرجام  در  و 
  سراید: نگري و حکمت چنین می شفقت و آینده

  
  

 
کنی؟ مگر سر ِ  . اي مَلِک، چون گرد آمدن ِ خلقی موجب پادشاهی است تو مر خلق را پرایشان براي چه می  1

  پادشاهی کردن نداري؟ 
بینی همانا نم آب و باران است» و  . در زبان عربی نیز، مثل «ان الذي حیث تري الضغاط» «هر کجا ازدحام می  2

شوند،  همچنین عبارت: «تردحم الناس علی بابه    والمنهل العذبُ کثیرُ الزحام» به معناي مردم بر درگاه او انبوه می 
  ).   19: 1402آبشخور شیرین پر ازدحام است، اشاره به همین معنی و مفهوم دارد. به نقل از: (آقامحمدآقایی، 

  بدین عبارات:  الدولهاي در شکوه متنبّی از سیف اي از سعدي  بر بنیادِ چکامهسروده .   3
.  «اي از همه دادگرتر جز با من، هم  یا اعدلَ الناس الاّ فی معاملَتَی    فکیفَ الخصامُ و انتَ الخصمُ و الحکََم 

  جدال من درباره توست و هم مدعی و داور تو هستی». 
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  «بر آن باش تا هـر چـه نیـت کنـی
  الا تــا نپیچــی ســر از عــدل و راي

 

  نظــر در صــلاح رعیــت کنــی 
  کــه مــرم زدســتت نپیچنــد پــاي»

 

  ). 43: 1392(سعدي،  
می چنان نظر  به  زمینیکه  قدرت،  به  سعدي  رویکرد  نگرانه رسد  واقع  و  از  تر  تر 

دهد و همچون مدافعی رویکرد مولاناست که به دوري مدام از قدرت و جنگ پرهیز می
صلح  نظریه  ترویج  براي  میاصیل  شمار  به  (رحمتیجویانه  نگرش  91:  1402فر،آید   .(

و   مولانا  پیشین  رویکرد  دو  برآیند  را  او  و  گذاشته  تأثیر  نیز  حافظ  نظرگاه  در  سعدي 
    سعدي، ساخته است.

  

  تجسم حافظ از نهاد متظاهر قدرت  -2-4
و مصائب   زمانه  اوضاع  به  انتقادي  از خود واکنشی  شاعران پیش  شعر حافظ همچون 
موجود جامعه بود. حافظ در دوران پاشیدگی پس از مغولان و ایلخانان و اتابکان ظهور  

تکه و خشونت خام  برهنه  با شمشیر  را  ایرانی  قوم  مأواي  و  که روح  پاره ساخته  کرد 
اندیشه 44:  1389بودند (مسکوب،   در  به چالش کشیدن قدرت  و  انتقاد  رو،  این  از   .(

حافظ، ریشه در وجود مظاهر تباهی و تظاهر و ریاکاري و ستم و جور امیر مبارزالدین  
  ). 217-215: 1399(کشاورز بیضایی و همکاران،  دارد

  
  هراسناکی ماهیت قدرت  -2-2-4

واکنش حافظ در مواجهه با شیوة اعمال قدرت از سوي حاکمان جائر، مبتنی بر بدبینی  
نسبی و گرایش به پرهیز و دوري از قدرت است. از نظر حافظ گذشته از آنکه نزدیکی 

  شود: نماید؛ قدرت منافی با آرامش خاطر نیز پنداشته میبه قدرت هراسناك می
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  «سلطان و فکر لشکر و سـوداي تـاج و گـنج
  

        

  درویــش و امــن خــاطر و کــنج قلنـــدري        
  

  در شاهراه جاه و بزرگـی خطـر بسـی اسـت
  

        

ــذري»         ــار بگ ــبک ب ــوه س ــزین گری ــه ک   آن ب
  

افزون بر این، قدرت در بینش حافظ، موجبات تباهی و حذف گروندگان به آن را  
  سازد: فراهم می

  «شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 
 

        

  ارزد»کلاهی دلکش است اما به ترك سر نمـی        
  

  ). 136: 1388(سروش، 
  انتظار دادگري از شاه  -3-2-4

قدرت  که  است  آن  او  نظرگاه  سیاسی،  امر  و  قدرت  به  حافظ  بدبینانه  تلقی  وجود  با 
آور نیست و از این رو، تحذیر کلی از درگیر شدن در  اي مهیب و اضطراب یکسره پدیده
دهد و کور سوي امیدي به دادگري شاه دارد. «شاه را بهِ بود از طاعت صد  قدرت نمی

  ). 136: 1388قدر یک ساعت عمري که در او داد کند» (سروش،   ساله و زهد   
مظفر از جانب حافظ،  اینجو و آل همچنین همراهی و تعامل با سلاطین و وزیران آل 

ها و مفاسدش موجب نظم است و  تواند شاهدي بر آن باشد که قدرت با همه کاستی می
). 208-206:  1399وجود نظم از هرج و مرج بهتر است (کشاورز بیضایی و همکاران،  

شاید   نزد حافظ،  ذات شریر قدرت  با وجود  رو،  و  از همین  مولوي  مابین  را  او  بتوان 
  سعدي نشاند.

 
  تمسخر قدرت در ذهن و زبان عبید  -3-4

طبع ایران است،  ترین نویسنده و شاعر شوخالدین عبیداالله زاکانی، که بزرگ خواجه نظام 
بی در روزگاري می  و سیاسی  اخلاقی  نعمت رشد  از  آن  مردمان  بیشترِ  که  بهره زیست 
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پریشان در  خویش،  بر  مسلط  خودکامگان  ظلمِ  توالی  براثر  و  روزگار  بودند  حالی 
از فضایل عدالت و دادگري، در میان کسانی که  می گذراندند. در روزگار عبید، سخن 

همین اما  بود،  بسیار  بودند،  نیافته  قدرت  می  هنوز  قدرت  به  خود  نفوذ  که  و  رسیدند 
کرد، از  گستري، هرکسی را که از آنان انتقاد مییافتند، در لباس عدالتکامل بر مردم می

اي، آنان که با فضیلت بودند،  بردند. پس جاي شگفت نیست که در چنین زمانه بین می 
بند نیستند، به کناري خزند و اصولشان منسوخ شود و آنان که به عقیدتی و فضیلتی پاي 

از بهر جان یا به امید نان، مذهب مختار یا مذهب خودکامگان را اختیار کنند، قدر بینند  
  ). 140-138: 1389و بر صدر نشینند (حلبی، 

  
  چشانیدن طعم زهر به حاکم  -1-3-4

طیبت  بیان  با  قدرتعبید  به  خود،  اندازهآمیز  از  بیرون  ظلم  و  حاکمان  ایشان،    طلبی 
و هوشمندي   ظرافت  و  ابتکار  با  که  رویکردي  داشت.  و صریح  انتقادي  کاملاً  رویکرد 

ترین انتقادها را در قالبِ شیرین و لطیف طنز و هزل، به خورد مخاطب خود،  تمام، تلخ 
و قدرت  بدان می طلبان و صاحب دستگاه حاکمه،  وابسته  و صدرنشینان  به  منصبان  داد، 

الاشراف، پس از آنکه اخلاق  امید تلنگري و تأثیري. از این رو، در باب چهارم از رساله 
می  اربعه  فضایل  از  را  می عدالت  معاد  و  معاش  امور  مبناي  را  آن  و  و  شمارد  خواند 

  افزاید: می
  «عدل کـن زان کـه در ولایـتِ دل

 

ــادل  ــد عــ ــري زنــ   »درِ پیغمبــ
 

اند عدل مستلزم خلل دارد: گفته و در شرح مذهب مختار، که شرح آن رفت، بیان می
دهی و کدخدایی سیاست است. پس  گویند مبناي کار سلطنت و فرمان بسیار است. می 

مصادره  و  نکشد  و  نزند  را  کسی  و  کند  عدل  که  کس  او    آن  از  مردم  و  نکند  اموال 
  اند:نترسند، عادل نیست. که از بهر این معنی گفته 

  ). 242-241: 1999«پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند» (عبید زاکانی، 
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  مبارزة معکوس با ظلم  -2-3-4
با چیره  با  عبید  مبارزه معکوس  به  به مدح،  ذم شبیه  بیان خاص خودف  با  دستی تمام و 

گوید:  گرایان پیشین می خیزد. از این رو، به تمسخر در وصف مطلق ظلم و استبداد برمی 
عجم بدیشان  ،  «پادشاهانِ  اکنون صدر جهنم  که  کار،  بزَه  یزدجرد  و  تازي  چون ضحاّكِ 

مشرّف است و دیگر متأخران که از عقب رسیدند، تا ظلم کردند، هر روز دولتِ ایشان در  
  ). 242: 1999(عبید زاکانی،  ترقّی بود و ملُک برقرار و خزاین معمور و خصمان مقهور» 

  

  فرجام سخن 

کم طی چهار سده  ها و رویکردهاي شعري دست با در نظر آوردن و برابر نهادن سبک 
و   نکوهش  و  نقد  صورت  به  چه  که  قدرت،  پدیده  به  پژوهش،  این  در  بحث  مورد 
از آن و چه به صورت هشدار و تحذیر ضمنی و تمسخر جدي بدان در ادب   بیزاري 
در   ادبی  قلمرو وسیع  این  شاعران  که  را  مواضعی  است؛  بازتابیده شده  پارسی  سیاسی 

  توان عناصر شماري کرد:اند، در چند مؤلفه میبرابر قدرت گرفته
برون  راهکار  ظالمان؛  به عاقبت  سیاست هشدار  نقد  مطلقه؛  از قدرت  روز؛  شد  هاي 

گرایان؛پرهیز از مظاهر قدرت؛ پند به حاکمان به امید ظلم کمتر؛ اشاره به  نکوهش مطلق
  مفاسد قدرت؛ امید به اصلاح؛ تمسخر قدرت طلبان. 

هاي پیش گفته، باید افزود  نیز، با نظري به ادوار شعر و ادب سیاسی فارسی در سده
هاي چهارم تا ششم)، از یک سو هشداري است به عاقبت شوم  مغول (سدهکه شعر پیشا 

براي برون  از آن  تشنگان و جویندگان و رهروان قدرت و توأمان راهکاري است  رفت 
دهندة مفاسد و شرور اوضاع فریبنده و از دیگر سو، منتقد سرسخت حاکمان و تحذیر

  قدرت مطلق.  
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تر تر و ملموسهاي هفتم و هشتم)، عینی این هشدار و نقدها در شعر پسامغول (سده
کنند و بسته به شرایط اجتماعی و  اي و رمزآمیز خود را رها می شوند و قالب اسطورهمی

  گیرد. سیاسی از پند صریح تا هزلِ علنی حاکمان و طالبان قدرت را در برمی
رنگ و طرح وارة «قدرت» نزد شاعران  پوشانِ پی به دیگر سخن، وجه اشتراك و هم 

هاي چهارم تا هشتم هجري، در نگاهی بدبینانه  وران ادب منظوم فارسی در سدهو سخن 
شود. پیامد این  و سراسر سرزنشگر در بافت و زمینۀ گزارة «قدرت چون شر» متجلی می

اي تلخ و گزنده و در عین حال بیدارگر دامنۀ خود را در تمامی  نگرش، همچون تجربه
سیاست شیوه شگردهاي  و  واقعها  و  «عمل  ورزي  و  سیاسی»  «امر  به  نسبت  بینی 

می هم حکمرانی»  به  و  فرا  گستراند  قدرت   پنداري»  «بد  و  «شرّانگاري»  با  نوایی 
 خواند. می
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